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سیلی
سال پنجم درس می خواند. یک روز همان طور که دست بر صورتش گذاشته بود، با ناراحتی 
وارد خانه شد. از پلک های پف کرده اش فهمیدم  گریه کرده است. او را کنار کشیدم و پرسیدم:

»حسن! چرا ناراحتی؟«
جواب داد:

»معلم سر کلاس به  من سیلی زد.«
نگران شدم و دوباره پرسیدم:

»چرا؟«
دوباره جواب داد:

»نمی دونم!«
پســرم آن روز چیزی نگفت، اما وقتی روز بعد از همکلاسی اش علت را جویا شدم فهمیدم 

حسن سر کلاس اعلامیه توزیع کرده بود. معلم پرسیده بود:
-»آقاسی زاده! چه چیزی بین بچه ها پخش کردی؟«

 حسن جواب داده بود:
-»چیزی نیست.«

آن وقت معلم از شاگردان پرسیده بود و بچه ها هم چون حسن را دوست داشتند گفته بودند:
-»ما چیزی ندیدیم.«

معلم حسن را جلوی تخته سیاه برده و گفته بود:
»باید بگویی چه چیزی رو رد کردین؟«

 و جواب سکوت او سیلی بود که به صورتش زده شد.
همان ســیلی باعث شد تا حسن با سیل خروشان مبارزات همراه شود؛ سیلی که کاخ ظلم 

را فروریخت.
*خاطرهایازشهیدحسنآقاسیزادهشعرباف
راوی:تقیآقاسیزادهشعرباف،پدرشهید

یک شهید، یک خاطره

مریمعرفانیان

ابوالقاسم محمدزاده

محکم ترین سنگر
 فرمانده مهندسی می گفت: 

- رفتم بیرون ســنگر. داشت زیر نور مهتاب 
قرآن می خواند. گفتم:

- اخوی آماده  باشه! تو یکی از بهترین راننده ها 
هســتی. بیا داخل که خیلی لازمــت داریم. باید! 
مراقب باشی و خودت را برا عملیات آماده نگهداری.
دستور رسید که برای تقویت خاکریزهای خط 
مقدم ، ماشــین آلات مهندســی را جلو بفرستیم. 
اولین کسی بود که برای تقویت سنگرها و خاکریز 
رزمندگان با بلدوزر جلو رفت. برای خسته نباشی 
و خدا قوت به آنها جلو رفتم. داشت روی سنگرها 

خاک می ریخت. گفتم:
- سنگرساز بی سنگر که می گن تو هستی!

 شــهید رحمانی با صلابتی همچون کوه که از ایمان خالص و روح پرشــور او سرچشمه 
می گرفت در جواب من گفت:

- اشــتباه می کنی. من محکم ترین ســنگرها را دارم که هیچ نیرویی را قادر به شکستن 
 و حتی رخنه کردن در آن نیســت. ســنگر من! امن ترین سنگرهاســت کــه همانا توکل به 

خداست...
موضوع:شهیدغلامرضارحمانیانصاری

روایت صدثانیه ای

مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی پس از شنیدن 
خبر شهادت صیاد شیرازی گفت: آنچه که موجب تأثر 
من شــد، فقدان یک چهره  نورانی است که سال ها، 
پیش روی من در این جلسه شرکت می کرد. گاهی 
هم به من مراجعه می کرد و ســؤال می پرسید. او با 
دقت تمام گوش می کرد و مطالب را هم ثبت و ضبط 
می کرد و گاهی هم به من مراجعه می کرد و سؤال 
می پرسید. ما ایشان را از دست دادیم و برای همیشه 
در دنیا از دیدارش محروم شدم. شهید صیاد شیرازی 
به عالم ارواح و انوار پیوست و به هدف خلقتش رسید 

و او »عِنْدَ رَبهِِّمْ  یرُْزَقُون « است.
طبق موازینی که ما در دست داریم، ارواح نورانی 
این ها در نشئه برزخ، انقطاع کلی از این عالم ندارند. 
آنها با آن اموری که مورد علاقه شــان است یک نوع 
رابطه برقرار می کنند. لذا اگر ادّعا کنم که روح منوّرش 
با توجه به علاقه شدیدی که به این جلسات داشت، 
الآن در این جلسه حضور دارد، گزاف نگفته ام. دیدگان 
برزخی من از دیدارش محروم است ولی او شاهد و من 
مشهود او هستم. در صورتی که در گذشته من شاهد 
او بودم و او مشهود بود. او شهید است و من محروم. 
باید این تعبیر را باور کنیم که »عَاشَ  سَعِیداً وَ مَاتَ  

شَهِیدا«. )بحار الأنوار، ج  50، ص 215(
این حادثه مرا در یــک وادی تفکر فرو برد که 
چه شده است که دشمنان اسلام نظیر این افراد را 
هدف قرار می دهند؟ من نسبت به تاریخ صدر اسلام 
در ذهنم یک سیر اجمالی کردم و حوادث نظیر این 
حادثه را پیش کشیدم و روی آن تأمل کردم. به این 
نتیجه رسیدم که دلیل اینکه این گونه افراد، هدف 
دشمنان اســلام قرار می گیرند این است که این ها 
افراد مؤثرّ و کارآیی در دفاع از حریم اسلام هستند 
و از طرفی دیگر قابل معامله نیســتند و نمی شود با 
این ها معامله کرد. به تعبیر دیگر به هیچ وجه قابل 

خریدن نیستند.
من یک مرور گذرایی بر تاریخ صدر اسلام کردم 
و دیدم که کسانی هستند که این ها نامشان در تاریخ 
اســلام به عنوان صحابه پیغمبر ثبت و ضبط شده 

است، ولی اهل معامله بودند.
مثــلًا در زمان معاویه- که شــیطان بزرگ آن 
عصر بود- طلحه ها و زبیرها بودند که چه بسا سوابق 
مصاحبتی زیادی هم با پیغمبر و حتّی امیرالمؤمنین 
داشتند ولی سرانجام معامله و مبایعه کردند و در باب 
سوداگری افتادند. البتّه برخی با پول معامله می کردند، 
چه کم و چه زیاد، بعضی هم با پست و مقام از اسلام 
دست می کشیدند. حتّی برخی از آنان حاضر شدند 
نســبت به بعضی از مسائل اسلامی تحریف کنند و 
روایاتی را جعل کنند. این مسائلی که من می گویم 
مســائلی کلی است و کسانی که اهل تاریخ و رجال 

هستند می فهمند که من چه می گویم.
یک دســته از این افراد نه تنها نسبت احادیث 
تحریف و جعلیاتی داشــتند، حتّی نسبت به آیات 
می خواســتند که تحریف ایجــاد کنند. یکی از آن 
افراد »ثمرة  بن  جندب« اســت که نام این شخص 
را به عنوان صحابه ای از پیغمبر اکرم می نویســند و 
قضایای او با پیغمبر اکرم در تاریخ هست. همچنین 
قضایــای او با معاویه که او با ثمره وارد معامله گری 
می شود که باید در مسائل قرآن تحریف ایجاد کند 
که به عنوان مثال نعوذبالله آیه ای که مصداق بارزش 
ابن ملجم است را به علی )ع( نسبت بدهد و آیه ای را 
که مصداق بارزش علی)ع(  و در شأن وی نازل گردیده 
اســت که معروف به آیة »لیلة المبیت« است،  را به 

بهمناسبتسالگردعملیاتفتح۵

موفقیت های یک عملیات نامنظم
مهدیامیدی

عملیات فتح  5 که در سال 1۳۶۶ در منطقه شمال سلیمانیه عراق توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب 
انجام شد، یکی از عملیات های مهم و تاثیرگذار در جنگ ایران و عراق بود. این عملیات که در قالب عملیات های 
نامنظم قرار می گرفت، با هدف ضربه به نیروهای بعثی و ایجاد اختلال در استحکامات و خطوط دفاعی دشمن 

در شمال عراق برنامه ریزی و اجرا شد. در ادامه، به نتایج، تاثیرات و موفقیت های این عملیات می پردازیم.
نتایجعملیاتفتح۵

اشغال مناطق استراتژیک: یکی از نتایج اصلی عملیات فتح  5 اشغال مناطقی در شمال سلیمانیه بود که 
به طور مســتقیم به خطوط پشتیبانی و تقویت نیروهای عراقی آسیب وارد می کرد. این اقدام موجب تضعیف 

وضعیت نظامی عراق در آن منطقه شد.
تلفات سنگین به دشمن: نیروهای ایران در این عملیات توانستند تلفات زیادی به دشمن وارد کنند. بسیاری 
از نیروهای بعثی کشــته، زخمی و یا اسیر شــدند که این امر تاثیر زیادی در کاهش توان عملیاتی دشمن در 
منطقه داشت. خنثی سازی تهدیدات: عملیات فتح  5 به گونه ای طراحی شد که تهدیدات احتمالی از سوی رژیم 

بعث عراق در شمال کشور ایران را به خوبی خنثی کند و شرایط را برای پیشروی های بعدی تسهیل نماید.
تاثیراتعملیاتفتح۵

افزایش روحیه رزمندگان ایرانی: موفقیت های عملیات فتح 5 به افزایش روحیه و انگیزه نیروهای ایرانی کمک 
زیادی کرد. این پیروزی ها نشان داد که با استراتژی های مناسب، می توان به اهداف بزرگی دست یافت، حتی در 
شرایط نامساعد. ایجاد اختلال در استراتژی های نظامی دشمن: این عملیات باعث شد که عراق نتواند به راحتی 
از مناطق شمالی کشور خود دفاع کند. به ویژه از نظر روانی، این عملیات فشار زیادی به ارتش بعث عراق وارد 
کرد و اســتراتژی های دفاعی آن را دچار اختلال نمود. جلب حمایت های بین المللی: عملیات های موفق مانند 
فتح 5 در تضعیف عراق و تقویت موضع ایران در جنگ، زمینه ای برای جلب توجه و حمایت های بیشتر از سوی 

کشورهای مختلف ایجاد کرد. در نتیجه، موقعیت ایران در مذاکرات بین المللی جنگ تقویت شد.
موفقیتهایعملیاتفتح۵

عملکرد مؤثر نیروهای ویژه: در این عملیات، نیروهای ویژه ایران توانستند با به کارگیری تاکتیک های نامنظم 
و جنگ چریکی، موفقیت های چشمگیری به دست آورند. استفاده از نیروهای ماهر و آموزش دیده در این عملیات 
نقش مهمی در پیروزی داشت. دستیابی به اطلاعات حیاتی: پس از این عملیات، نیروهای ایرانی توانستند اطلاعات 

زیادی از استحکامات نظامی ارتش بعثی به دست آورند که برای برنامه ریزی های بعدی جنگ مفید واقع شد.
حفظ برتری در منطقه: فتح 5 به ایران این امکان را داد که همچنان در مناطق شمالی عراق حضور پررنگی 

داشته باشد و از تهدیدات دشمن در آن نواحی جلوگیری کند.
نتیجهگیری

عملیات فتح  5 در شمال سلیمانیه یکی از نمونه های موفق عملیات های نامنظم در جنگ تحمیلی بود که 
با اســتفاده از تاکتیک های غیرمستقیم و بهره گیری از نیروهای ویژه، به اهداف خود دست یافت. این عملیات 
نه تنها تلفات سنگینی به دشمن وارد کرد، بلکه تاثیرات استراتژیک و روانی مهمی در روند جنگ داشت و موجب 

تقویت روحیه رزمندگان ایرانی شد.

روایتآیتاللهمجتبیتهرانیازشهیدصیادشیرازی

ابن ملجم نسبت دهد. از جمله مردم کسانی هستند 
که از نظر گفتار و چاپلوســی و تملق گویی، تو را به 
شــگفت می آورند و خدا را گواه می گیرند که راست 
می گویند درحالی که دروغ می گویند و در عین حال 
با حق دشمنند و به دنبال ضربه زدن به دین الهی اند 
و... مصداق بارز این آیات ابن ملجم است که معاویه 
می خواست ثمره بگوید دربارة علی نازل شده است.

معاویه به ثمرة بن  جندب می گوید که بگو این 
آیه ای که در شــأن علی)ع(  نازل شده است؛ »وَ مِنَ  
النَّاسِ  مَنْ  یشَْری نفَْسَهُ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ الَلهّ وَ الَلهّ رَؤُفٌ 
باِلعِْبــاد«؛ که مربوط به لیلة  المبیت اســت، درباره 

ابن ملجم است.

ابن  أبی الحدید این قضیه ای را که تعریف کردم 
نقل می کند و می گوید: زمانی که ثمره می خواست 
دستمزدش را بگیرد، با معاویه سر قیمت بحثش شد. 
اول معاویه به او می گوید که هزار درهم می دهم، ثمره 
می گوید که نه خیلی کم است. سپس معاویه می گوید 
که صد هزار درهم و همین طور بالا می رود 200 هزار 
و ۳00 هزار، تا اینکه به 400 هزار درهم می رسد و 
ثمره قبول می کند. ســپس ثمره به عنوان صحابی 
پیغمبر در میان مردم می آید و حدیث جعل می کند.
در تاریــخ راجع به به درک واصل شــدن ثمره، 
اختلاف وجود دارد که ســال 57 بود یا 58 یا 59 یا 
۶0 بود. ولی ابن  ابی الحدید می گوید این شخص از 
آن کسانی بود که در واقعه کربلا هم بود و جزو سپاه 
عبیدالله بن  زیاد در لشکر یزید شرکت کرد و و زمانی 
که حسین)ع( به سمت کربلا می آمد، مردم را بر علیه 
حسین)ع( تحریص می کرد. من نمی خواهم که تاریخ 
بگویم، من اهل تاریخ نیستم. فقط برای روشن شدن 
مطلب می گویم که دشمن روی چه عناصری دست 

می گذارد و با آن ها معامله می کند.
دشمن از این افراد خوفی نداشتند. چرا؟ چون 
این ها مانعی بر ســر راه آنان محسوب نمی شدند و 
انسان های معامله گری بودند و خلاصه اینکه مبلغ 
را کــم و زیاد می کردند و کنار می آمدند و ســازش 
می کردند. آنها از کســانی بیم دارند که اهل معامله 
نیستند! این ها را مانع می بینند و می خواهند که از سر 
راهشان بردارند. لذا معاویه)لعنت الله  علیه( این خبیث، 
با حجرها و رُشیدها چه  کرد؟! هر کاری کرد، نتوانست 
که با این ها کنار بیاید. او حاضر بود که همه گونه با 
این ها سازش کند ولی این ها سازش گر نبودند. وقتی 
معاویــه حکومت بصره را برای مدت شــش ماه به 
زیاد بن  ابیه واگذار کرد و او در این مدّت آن طور که 
در تاریخ ثبت شده، 8 هزار شیعه علی)ع( را کشت. 
امثال حجرها و رشیدها برای دنیاداران مانع بر سر 
راه اهداف شیطانی این ها هستند ولی کسانی مانند 
ثمرة بن جندب، افرادی سازش کار هستند و خطری 

برای دشمن ندارند.

خب در این جا این مطلب مطرح می شــود که 
چرا این ها معامله نمی کنند؟ چرا نرمش و ســازش 
نمی کنند؟ جواب ساده و همگانی آن این است که در 
هر معامله ای انسان باید کالایی داشته باشد، اگر کسی 
دستش خالی از کالا باشد، آیا این شخص می تواند 
معامله کند؟ معامله در جایی اســت که من چیزی 
داشته باشم تا بتوانم عرضه کنم. حالا ارزان یا گران 
بفروشم. آیا کسی که چیزی در دست ندارد می تواند 
که معامله کند؟ نه اینکه نمی تواند، بلکه نمی خواهد. 
این ها کســانی بودند که آنچه را که داشــتند، قبلًا 
پیش فروش کرده بودند و دیگر چیزی نداشتند. مثل 
این است که یک مشتری سراغ جنسی بیاید و بگوید 

که فلانی این جنس چیست؟ در جواب بگوییم که ما 
قبلاً این جنس را فروختیم و پولش را هم گرفتیم. 
اینکه این اشخاص، اهل مبایعه نبودند برای این است 
که چیزی در دست نداشتند و نمی خواستند جنس 

پیش فروش شده خود را به دیگری بدهند.
خداوند در سوره توبه می فرماید: »إنَِ  اللهَّ  اشْتَری  
مِنَ  المُْؤْمِنینَ  أنَفُْسَــهُمْ وَ أمَْوالهَُمْ بأِنََّ لهَُمُ الجَْنَّةَ«؛ 
برخی مؤمنین همه چیزشــان را در إزای بهشت به 
خداوند فروخته اند، »یقُاتلُِونَ فی  سَبیلِ الَلهّ فَیَقْتُلُونَ 
وَ یقُْتَلُــونَ«؛ این هــا در راه خداوند جهاد می کنند، 
ا فیِ  می کشند و کشته می شــوند، »وَعْداً عَلیَْهِ حَقًّ
وْراةِ وَ الْنِجْیلِ وَ القُْرْآنِ وَ مَنْ أوَْفی  بعَِهْدِهِ مِنَ الَلهّ  التَّ
فَاسْتَبْشِــرُوا ببَِیْعِکُمُ الذَّی بایعَْتُمْ بهِِ وَ ذلکَِ هُوَ الفَْوْزُ 
العَْظیم«؛ همه چیزشان را پیش فروش کردند و دیگر 
هیچی ندارند. اهل معامله نیستند چون قبلاً فروختند 
و به تعبیر ســاده، پولش را هم گرفتند. بعد خداوند 
ائبُِونَ  العْابدُِونَ   این اشخاص را توصیف می کند، »التَّ

اجِدُونَ الْآمِرُونَ  اکِعُونَ السَّ ــائحُِونَ الرَّ الحْامِدُونَ السَّ
اهُونَ عَنِ المُْنْکَرِ وَ الحْافظُِونَ لحُِدُودِ  باِلمَْعْرُوفِ وَ النَّ
ــرِ المُْؤْمِنین«؛ این ها سست عنصر نیستند،  الَلهّ وَ بشَِّ
بلکه افرادی پاک باخته و صادق هســتند که آنچه 
را که داشتند در طبق اخلاص گذاشتند. تاریخ هم 

گویای همین مطلب است.
من چند نمونه گفتم که یک مقدار مسائل برای 
شما روشن تر شود. وقتی که به صدر اسلام هم مراجعه 
کردم همین بوده است و غیر از این هم نباید باشد. این 
افرادی که در زمره صحابه هستند را مراجعه کنید، 
در تاریخ هم شــده است که این ها همه چیزشان را 
در طبق اخلاص گذاشته  بودند.  امّا بعد از پیغمبر اکثر 
آن افراد معامله کردند. داســتان کربلا و این وقایع و 
حوادث تاریخی، در اسلام گویای همین معنا است.

این طــور نبود که کفّار از بیرون بیایند و مزاحم 
مسلمین شوند. اصلاً بعد از آنکه اسلام گسترش پیدا 
کرد، ما چنین مزاحمت هایی را از جانب کفّار نداشتیم. 
آنچه که بود از داخل بود. یعنی کسانی که بر سر سفره 
اسلام و نظام اسلامی تغذیه می کردند، همان ها بودند 

که مزاحم مسلمین می شدند. همان ها این ضربه ها 
را می زدند. اصحاب علی)علیه السلام( در اقلیّت بود. 
شما ببینید کسانی که در تاریخ مطرح بودند و با این 
معامله گرها درگیر بودند، چه کشــیدند؟! »کالجبل 
الراســخ لا یحرک العواصف«؛ که من تعبیر قرآنی 

کردم که پیش فروش کرده بودند.
در روایاتی که از علی )علیه الســلام( نقل شــده 
اســت که حضرت می فرماید: ممکن اســت برای 
شــما ثمن هایی قرار بدهند، اما مواظب باشید که 
خود را ارزان نفروشــید. خودتان را به پول و ریاست 
نفروشــید، مواظب باشید! کســانی که خودشان را 
می فروشند خودفروش هستند. بعضی ها خود را به 
پایین تنه می فروشند، برخی به پول و برخی به مقام! 
امّا بدبخت تر از همه کسانی هستند که خود را برای 

دنیای دیگری می فروشند؛ مثل ابن ملجم.
تو گران قیمت هســتی. مشتری تو خداست. 
ارزش تو جنّت اســت، »إنَِ  لِأنَفُْسِــکُمْ  أثَمَْاناً فَلَا 

تبَِیعُوهَا إلَِاّ باِلجَْنَّة«؛ برای جان های شما ثمن های 
مختلفی وجود دارد. هم ریاست، هم پول، همه چیز 
می شــود، امّا مواظب باش و خود را جز به بهشت 
ةُ فَلَا  نفروش! »ألََا إنِهَُّ  لیَْسَ  لِأنَفُْسِکُمْ  ثمََنٌ  إلَِاّ الجَْنَّ
تبَِیعُوهَــا إلَِاّ بهَِا«؛ چقدر زیبا می گوید!  هان آگاه 
باش برای جان های شما ثمنی جز بهشت نیست، 
پس آنها را مگر به بهشــت نفروشید. خودت را به 
خدا بفروش. بگذار که مشتریت خدا باشد. بگذار 

که خداوند تو را بخرد.
ولی چه کنیم که این صحنه های دردناک تاریخ 
که پیش می آید، برای همین خودفروشــی ها است. 
وقتی مســلم بن  عقیل می آید و وارد کوفه می شود 
نزدیک به 12 هزار نامه به حسین)ع( نوشته و ارسال 
شده بود. امّا شعار و حرف فراوان است امّا مرد عمل 

کم است. »یعُجِبک قولهُ«؛ امّا عمل نمی کنند.
مــن در یک قطعه تاریخــی دیدم که وقتی 
عبیدالله)لعنت الله علیه( وارد کوفه شد، مردم او را 
نشناختند و مردم خیال کردند که امام حسین )ع( 
آمده است.  غوغایی به پا شد. صورتش را بسته بود. 

روحاني شهید محســن چوب برزیده در سال 
یک هزار و ســیصد و چهل  و ســه در خانواده ای 
کوچک و نسبتاً مستضعف در تهران دیده به جهان 
گشــود. وضع مالي خانواده آن قدر نبود که وقتي 
محسن بزرگ شد و خواست به مدرسه برود، بتوانند 
براي محسن کیف و کتاب خوبي خریداري کنند و 
محسن با قناعت و ساده زیستي و سخت کوشي تا 

سال دوم دبیرستان به تحصیل ادامه داد.
علاقه و میل باطني محسن به دروس دیني و 
معارف اسلامی  که از کودکي به  واسطه حضور در 
مجالس مذهبي و استماع سخنراني هاي روحانیون 
برجسته در او شکل گرفته بود، نهایت او را بدان جا 
کشاند که در ســال 1۳59 با اصرار و تلاش خود 
توانســت خانواده را راضي کند تا دبیرســتان را 
رها کرده و بــرای ادامه تحصیل به حوزه آیت الله 

مجتهدي برود.
براي خرید کتاب هاي حوزوي مجبور شــد با 
کمــک پدرش 20 هزار تومان وام بگیرد تا بتواند 
کتاب هاي ضروري براي تحصیل در حوزه علمیه 
را خریداري کند که البته همه  این کتاب ها را نیز 
بعد از شهادتش به همان حوزه علمیه اهدا نمود.

براي وام گرفتن و ادامه تحصیل در حوزه علمیه، 
پدرش در  این راه نه تنها مانع محسن نشد بلکه تا 
جایي که می توانست به او کمک کرد و حمایتش 
نمود چرا که آینده درخشاني را در چهره محسن 
می دید و می دانســت روزي  این فرزند کوچکش، 
بزرگ مردي خواهد شــد و الگوي تمام عالمیان 

قرار خواهد گرفت.
در واقع محســن قصد داشت تا با تحصیل در 
حوزه علمیه و طلبه شــدن، بتواند توفیق خدمت 
به دین اســلام و انقلاب اسلامی  را پیدا کرده و به 
 عنوان مبلغّ دین اســلام فعالیت کند تا از رهگذر 
 این مسیر بر دانش و معرفتش بیش از پیش افزوده 
شود و به درجات بالاي معنویت دست پیدا کند. 
در حقیقت او حوزه علمیه را بهترین مســیر براي 
خدمت به دین و بهترین ابزار براي رشد و تکامل 

شخصیت و روح و روان انسان می دانست.
از دیگر ویژگي هاي محســن علاقه بســیار او 
به شــهدا بود که همیشه در خانه از آنان صحبت 
می کرد و خاطراتي که از  ایشان شنیده بود و یا خود 
مستقیماً دیده بود را براي اهل خانه بازگو می نمود 
و شهادت را افتخاري بزرگ و بزرگ ترین خدمت 

به دین و انقلاب و اسلام می دانست.
محســن معتقد بود تنها دینــي که می تواند 

سعیدرضایی

کلام آخر؛ یا حسین)ع(
یادیازروحانيشهیدمحسنچوببرزیده

انسان هاي روي زمین را از فساد و تباهي برهاند، 
دین اسلام است و بس، چنان که در وصیت نامه اش 
نیز به برادر کوچک ترش چنین توصیه می کند که: 
»و به تو  ای مجتبي سفارش می کنم که تلاشت را 
صرف  این کني که به انقلاب و اسلام خدمت کني 
زیرا تنها دیني که می تواند انسان هاي روي زمین را 
از فساد و تباهي برهاند، دین اسلام است و بس«.

همیشــه در مراســمی که براي شهدا برگزار 
می شــد، شرکت می کرد و افســوس می خورد و 
ناراحت بود که چرا دوستانش یکي یکي به فیض 
عظیم شهادت نائل می شوند و  این توفیق نصیب 

او نمی شود.
وقتي از مراسم شهدا و یا از جبهه بازمی گشت 
تا مدت ها حالات عجیبي داشت، گویي در عالمی 
 دیگر ســیر می کند و فکر و ذهن و روحش جایي 
دیگر است و تنها کالبد جسمی  اوست که اکنون 

در میان ماست. 
حالاتش آنچنان عرفاني و معنوي می نمود که 
همــگان را تحت تأثیر قرار می داد و همه به حال 

او غبطه می خوردند.

در ســال 1۳۶2 بــراي اولین بــار به جبهه 
اعزام شــد و در عملیات خیبر شــرکت کرد که 
از ناحیه ســر مورد اصابت ترکــش قرار گرفت 
و مجروح شــد. او را مستقیم به بیمارستاني در 
مشهد مقدس می برند اما بعد از چند روز با اصرار 
مرخص می شود و به تهران می آید. وقتي به خانه 

می رسد لباس هاي خونین خود را مخفي می کند 
تا مبادا پدر و مادر از مجروحیتش خبردار شوند 
و مانــع رفتن مجدد او به جبهه شــوند اما براي 
دفعه دوم که مجروح می شود  این بار خانواده اش 
توسط دوستان رزمنده اش مطلع می شوند و براي 

ملاقات به بیمارستان می آیند.
محســن پــس از  این مجروحیــت نیز قصد 
بازگشت به جبهه را داشت اما پدر و مادر که طاقت 
دوري و رفتنش را نداشتند، مانع شدند تا  اینکه یک 
روز جمعه پس از بازگشت از نماز جمعه سراسیمه 
به خانه آمد و گفت: »امروز آیت الله خامنه ای در 

نماز جمعه خواستار اعزام رزمنده ها شده اند«. 
همین که محسن اســم آیت الله خامنه ای را 
آورد دیگــر پدر و مادرش چیــزي نگفتند چون 
فهمیدند که  این جا دیگر جایي نیســت که اجازه 

آنها لازم باشد.
اما با این حال محسن احترام فوق العاده ای به 
پدر و مادر می گذاشت و بارها دست پدر و مادرش 
را بوســیده بود و در امور منــزل به آنان کمک 
می کرد. دفعه آخر نیز که قصد داشت مجدداً عازم 

جبهه شود، پدر اصرار می کند که در حوزه علمیه 
بماند و درس بخواند تا روحاني باســوادي شود و 
 این گونه به اسلام خدمت کند، اما محسن در جواب 

می گوید: »جبهه نیز به علم انسان می افزاید«.
آري، جبهه آنچنان به علم و معرفت و بصیرت 
محســن افزوده بود که در وصیت نامه اش خطاب 
به پدر چنین می نویسد: »پدر جان، اکنون که  این 
وصیت نامه را می خوانید بایستي افتخار کنید که 
 این فوز عظیم شامل حالتان شده که جزو خانواده 
شهدا محسوب می شــوید و  این خود سربلندي 
 بس بزرگــي در دنیا و آخرت می باشــد زیرا که 
ائمه  اطهار )ســلام الله  علیهم( نیز خود از خانواده 

شهدا محسوب می شوند«.
وي همچنین به خواهرانش نیز توصیه می کند 
که: »اي خواهران گرامی  و  ای عزیزانم، شــما را 
نیز وصیت به این می کنم که فاطمه زهرا)سلام الله 
 علیها( را الگوي خود قرار داده و پیروي از او را بر 
خود لازم بشمارید که تنها راه سعادت براي زنان 
مسلمان می باشد و همچو زینب باشید که در آن 
مصیبت هایي که بر او وارد می شد، همچو کوهي 

استوار پاي برجاي ماند.
شــهید محســن چوب برزیده در وصیت نامه 
گهربارش عموم ملت و مســلمانان را به  اندیشه و 
تفکر دعوت کرده و از آنان درخواست می کند که 
بیش از پیش بر بصیرت و دانش خود بیفزایید و 
لحظاتي در رابطه با وضعیت انقلاب اسلامی  ایران 
فکــر کنید که تفکر مایه ســعادت دنیا و آخرت 

می گردد.
روحاني شهید محسن چوب برزیده در عملیات 
والفجر 8 که در سال 1۳۶4 انجام شد، بر اثر اصابت 
ترکش به شهادت رسید و در بهشت زهراي تهران 
مدفنش زیارتگاه عاشقان و عارفان و دلسوختگان 

گردید. یادش گرامی  و راهش پر رهرو باد.
آخرین توصیه شهید

در وصیت نامه شهید محسن چوب برزیده آمده 
است: »از تمام امت اسلام درخواست می کنم که 
دست از حمایت اسلام و انقلاب اسلامی  برنداشته 
و همیشــه پشتیبان ولایت  فقیه که بازوي اسلام 
است، باشید تا  اینکه آسیبي به  این مملکت و اسلام 
وارد نشود. توصیه می کنم که کمی  بیندیشید که 
چه مســئولیتي در قبال حفظ اسلام و جمهوري 
اسلامی دارید. چرا تمامی  قدرت هاي شیطاني که 
روزي رو به روي هم بودند، امروز در مقابل انقلاب 
اسلامی صف کشیده اند. فکر کنید و به خود آیید«.
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امابااینهمهســروصدااگرخوبگوشمیداديوخوببهاطرافتتوجهمیكردي،میتوانستيصدايدیگريرانیزبشنوي.
آريصدایيكهخیليآشنابود،صداينالهجانسوزدوستانورفیقانيكهمدتهابودباآناندرسنگركنارهمدیگرمینشستیدو

دركنارهمدیگرآموزشمیدیدیدودركنارهمدیگربرايعملیاتعازمشدید.
ســرمراكهبرگرداندممحسنرادیدمكهباصورتبهرويزمینافتادهاستوغرقخوناست.گویيسجدهخونكردهاست.

وقتيبهسرعتخودمرابهكنارشرساندم،صدايخفیفيازمیاندولبخشكوتركیدهاشبهگوشمیرسید.
داشتشهادتینمیگفت.

»اشَهَدُانَلاالِهََالِااَللهُ،اشَهَدُانَ...«
شــهادتینكهتمامشدگویيبرقيدرچهرهاشدمیدهباشد.باهرسختيكهبودسرشرابلندكردوباحالتدوزانوواحترام

نشستوهمانطوركهدستشرارويزخمسینهوشكمشگذاشتهبودآراموباطمأنینهزمزمهكرد:
»یاحسین،یاحسین،یاحسین«

واینآخرینكلامشهیدمحسنچوببرزیدهبود.

یک نفر رو کرد به او و گفت:  ای پسر پیغمبر! ما 
40 هزار نفر هستیم که با مسلم بیعت کردیم و 
همه آماده هستیم. ده ها هزار نفر با مسلم بیعت 
کردند، امّا بعد چه شد؟ وقتی بنا شد معامله که 
شود، اشــراف کوفه را دعوت کرد و برای فریب 
مــردم راه های مختلفی را پیش کشــید. کار به 
جایی رســید که وقتی مسلم وارد مسجد کوفه 
می شود و نمازش را می خواند و می بیند که سی 
نفر بیشــتر همراه او نیستند. مسجد کوفه ای که 
مملو از جمعیت بود. بعد در تاریخ دارد که نماز که 
تمام شد، خواست بیرون بیاید دید که در صحن 
مســجد 10 نفر شــدند. از در مسجد که بیرون 
آمد نگاه کرد و دید که یک نفر هم نیست. بحث 
چه بود؟ همین بود که معامله کردند. هر کسی 
یک طور امتحان می شود. »وَ لنََبْلُوَنکَُّمْ بشَِیْ ءٍ مِنَ  
الخَْــوْفِ  وَ الجُْوعِ  وَ نقَْصٍ مِنَ الأْمْوالِ وَ الأْنفُْسِ وَ 

ابرِین«. رِ الصَّ مَراتِ وَ بشَِّ الثَّ

او      شاهد            و         من     مشهودم


